
 

 
Review of Simple Perception and Complex 
Perception in the Thought of Mulla Sadra 

and Rereading It with  
an Intra-Religious Approach 
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Abstract 
Introduction: The nature of perception and its types have always 

been the focus of thinkers of various sciences throughout history. 
Although this phenomenon is worthy of research from various 
dimensions in philosophy, what makes the present writing more 
necessary is to deal with types of perception that are less considered in 
scientific research.  

Basically, the exploration of Islamic philosophers In the mentioned 
subject, presents various types of simple and complex perceptions to 
the minds, which study their essence, coordinates and examples helps 
to understand the religious texts and in general to deepen ontological 
and anthropological studies.  

Among the Muslim philosophers, Mulla Sadra has been able to deal 
with the dimensions of this issue more than others with the help of his 
philosophical foundations. However, it seems that his worthy effort in 
this field also had some shortcomings. Therefore, the basis of the main 
question of the present article is what is the detailed analysis of the 
types of simple and compound perception from Sadra's point of view 
and what are its shortcomings?  

Method of Study: We use analytical-rational method in this article. 
Findings: In a descriptive and analytical approach to Mulla Sadra's 

opinions, and at the same time expressing the shortcomings of his 
view on the simple and complex view of Islam, he has assigned the 
differences and exact coordinates of each set to the explanations.  

The findings of the research with regard to the teachings of 
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revelation show that with a relative view, all beings can be seen as 
possessing complex knowledge from one point of view, and from 
another point of view, they can be distinguished by simple and 
complex knowledge.  

The most important examples of simple perception should be 
considered to be simple perception to the Creator, as well as simple 
consciousness to the soul. Considering the evidences and religious 
texts, it is also possible to clearly reveal the composite perception in 
all creations.  

Conclusion: At a relative analysis compared to simple and 
complex perception as long as the scale of perceptions is considered to 
be human perception and other beings are considered to have only a 
material face, simple perception will be considered and other 
perceptions will be considered simple compared to human perception. 
Kingdom in every creature 

But if we go beyond the natural world in our analysis and consider 
other levels of existence in every being, then simple science is 
meaningless and all the parts of the world are considered to be 
speaking and alive and the possessor of composite science due to their 
other dimensions of existence. 

It is emphasized that what this research is trying to achieve is only 
the expression of the principle of the " hierarchical of complex 
perception in the universe" and with the help of some evidences and 
principles found in Mulla Sadra's works.  

It is obvious that due to the novelty of the claim, more research is 
expected and it is hoped that more dimensions of this problem will be 
revealed in the next research. 

One of the benefits of this claim is the interpretation of a large 
number of Quranic verses and religious texts that are understood in 
the context of complex perception and are believable according to this 
understanding. 

Keywords: simple perception, complex perception, heedlessness, 
relativity of complex perception, Mulla Sadra. 



 

 

  
 و علم مركب  ط ي علم بس يبررس 

   صدرالمتألهين  يدر آرا 
  ي نيددرون  يكرد يآن با رو يبازخوان و

 محمدجواد پاشايي * 

  چكيده 
اشاره شده كه به موجب آن جهان سرتاسر صاحب   از علم و ادراك يابه دسته ميقرآن كر ژهيبه و يدر كتب آسمان

امي  يتلق  يهمگان  يشعور علم  نيگردد.  كه  ش  ط يبس  يشعور  تقس  ،رودمي   ماربه  مركب،  علم  همراه  از    يماتيبه 

تعماعلم به  آنها  مطالعه  كه  هست  ق يند  انسان   يشناختيمطالعات   رساند. مي   فراوان  يمدد  يناختشو 

تحل  صدرالمتألهين افق  دو  نيا  ليدر  سو  يعلم،  به  ميذهن  يرا  د  ديگشاها  نصوص  فهم  در   اريبس  ينيكه 

اصل پرسش  حاضر    يراهگشاست.  تحلنوشتار  كه  است  بس  قيدق  ليآن  علم  نگاه    طياقسام  از  مركب  و 

كاست   ستيچ  صدرالمتألهين روهاي  ي و  در  نگارنده  است؟  كدام  آرا  يليتحل- يفيتوص  يآورديآن    يبه 

ب ضمن  در  و  بسهاي  يستكا  انيملاصدرا  علم  به  او  منظر  طينگاه  از  مركب  تب  ينيددرون  يو  ها، يژگيو  نييبه 

چنان است كه    يانيوح  ميبا نظر به تعال  قيتحق  هيكدام همت گماشته است. فرض  هر  قي و مختصات دقها  تفاوت 

نگاه موجمي  ينسب  يبا  همه  از    وداتتوان  نگاه  كيرا  از  و  دانست  مركب  علم  علم با    گريد  يمنظر، صاحب 

  نهاد.  زيشان تماانيو مركب م طيبس

  .ملاصدرا  بودن علم مركب،يعلم مركب، غفلت، نسب ط،يعلم بس : ي د ي كل   واژگان 
 

 

   ashaei@shahed.ac.irmjp.                                گروه فلسفه و حكمت دانشگاه شاهد ارياستاد  *

 ١٤٠٢/ ١٧/٠٢تاريخ تأييد:                ٢٢/١٢/١٤٠١تاريخ دريافت: 

  نشريه علمي ذهن 

 ١٤٠٢  پاييز ،  ٩٥  شماره   وچهارم، ست ي دوره ب 
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  مقدمه
ورزان علوم مختلف چيستي ادراك و انواع آن همواره در طول تاريخ مورد توجه انديشه 

دانش  موضوع،  بسزاي  اهميت  به جهت  كه  جايي  تا  است؛  از  مختلهاي  قرار گرفته  ف 

مطالعه   را  آن  گوناگوني  امروزه    يبرا  ؛ انددهكرابعاد  از   شناسيرواننمونه  كه  ادراك 

را به   يمهمهاي  دگاه يرود، به سهم خود دمي  شمار ه  ب  شناسيرواندانش    مهمهاي  بخش 

  ، ١٤٠٠  نسون،ياتك  /  Goldstein, 2010/ Borin, 1942(  گذاشته است  يجوامع علم  شي نما

گمان خاستگاه اصلي اين موضوع  اما بي .  )٣١٧-٢٥١ص   ،١٤٠٠سانتراك،    / ٢١٠-١٨٠ص 

در فلسفه   بايد  اينكه ب  ؛ نمود  وجوجسترا  فيلسوفاني چون  ويژه  خواجه    ، بوعلي  ، فارابي ه 

اشراق  ، طوسي  شمار   ملاصدراو    شيخ  به  اسلامي  سنت  در  موضوع  اين  پيشاهنگان    از 

ابعادمي از  هرچند  ادراك  و  علم  پديده  همه،  اين  با  شايسته   روند.  فلسفه  در  مختلف 

انواعي  د، پرداختن به  كنمي  ترپژوهش قرار گرفته، آنچه ضرورت نوشتار حاضر را افزون 

نظر بدان  علمي كمتر  تحقيقات  در  است كه  ادراك  و اساساً  شود.  مي  از  ديني  نصوص 

غير ديني مالامال از معارف و تعاليمي است كه  هاي  متون كتب آسماني و حتي معنويت 

دانستهجهان   از    ، را صاحب شعوري همگاني  و  از خرد و كلان  در هر موجودي  را  آن 

ساري و  جاري  كيهان  تا    ، ١٣٧٥بهار،    / Hastings, 2010, pp.360-365(  بيندمي  كهان 

قرآن  ).١٣٦ص   ، ١٣٨٢المسيري،    / ٣٥٦-٣٤٨ص  در   ني زم  يگواه  رينظ  يفراوان   يشواهد 

تسل  ش يستا   ، حيتسب  اي  امتيق ادعگوشه   تنهامخلوقات،    ميو  اين  راستي  از  نشان   ااي   را 

تغابن:    /١يد:  حد  /٢٤و    ٢١  حشر:  /١٨ص:    /٤١نور:    /٧٩انبياء:    /٤٤اسراء:    /١٣رعد:  (  دهدمي

آن نيز كافي است    ، اندكآيدمي  در جوامع ديني فراوان به چشمها  . اگرچه اين آموزه )١

ش حكماي  وكااساساً  اوند.  شناختي به دقت بكتا فيلسوفان، اين حقايق را از منظر هستي

از علم  انواعي  يادشده  موضوع  فراروي ذهنهاي  اسلامي در  را    رارقها  بسيط و مركب 
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به فهم متون ديني و به طور كلي به  ها  دهد كه مطالعه چيستي، مختصات و مصاديق آنمي

نمايد. از بين فيلسوفان  مي  كمك شاياني  ختيشناو انسان  ختيشناتعميق مطالعات هستي

ابعاد اين به كمك مباني فلسفي خود بيش از سايرين توانسته ا  ملاصدراسلمان  م به  ست 

هرچنمسئ بپردازد؛  نظرله  به  كاستي مي  د  حوزه  اين  در  او  شايسته  تلاش  نيز  رسد  هايي 

  . داشته است

از   بسيط و مركب  اقسام علم  اصلي نوشتار حاضر آن است كه تحليل دقيق  پرسش 

كاستي   صدرانگاه   و  است؟  اي  هچيست  كدام  بر  آن  در انجام   يوجوجستبنا  گرفته 

پژوهش  تا  ياطلاعات  يهابانك  پرسش  يكنون  به  ناظر  باشد  قيتحق  كه    شكل   ، حاضر 

ع در  است.  تحق  نينگرفته  نزد  يقاتيحال  ا  كي كه  در   نيبه  طور  گرفته،  موضوع  به  يا 

ناكافي، به كاستي  بيان  يا در كنار  پرداخته  به موضوع  شاره نداشته  موضوع اهاي  ناقص 

اي با عنوان «علم بسيط و  در مقاله   )١٣٨٠(  غلامحسين ابراهيمي ديناني براي نمونه    ؛ است

 صدرام مركب» ضمن تلاشي شايسته در تبيين موضوع، نه متعهد به تفسير آن از نگاه  عل

ويژگي دقيق  بيان  به  نه  و  كاستيها  بوده  نه  و  پرداخته  ادراك  دو  اين  مصاديق  هاي و 

را   است.  كرمطالعه  پژوهش  اردكاني ده  مقاله  )١٣٧٩(  داوري  عنوان  در  با  كوتاه  اي 

بس« نظ  طيادراك  در  مركب  ادراك  لا و  فلسفه  در  و  ملاصدرا  در تسينبير  تنها   «

 حيدريموضوع از نگاه دو فيلسوف پرداخته است.  هاي  گزارشي كوتاه به برخي تفاوت 

«شعور همگاني در حكمت متعاليه و  اي با عنوان  نيز در مقاله  )١٣٩٧(  رضازاده جودي و  

موج در  بسيط  و  همگاني  شعور  به  هرچند  زيست»  محيط  با  تعامل  در  آن  ودات نقش 

اول اينكه تنها به شعور بسيط   :اما از چند جهت با پژوهش حاضر متفاوت است  ؛ پرداخته

 ؛ پرداخته شده است. دوم اينكه به تفاوت دو ادراك و نيز مختصات آنها نظر نشده است

موضوع نيز غفلت شده و از جهت غايي، اين پژوهش به تعامل با  هاي  مچنين از كاستي ه
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پيدا گرايش  زيست  است.    محيط  كتاب    )١٤٠٠(  بگلوكرده  هستيدر  در   تسبيح  نيز 

  ديني بدون نظر به اهداف پژوهش حاضر به تبيين موضوع پرداخته است. نگاهي درون

ي مصاديق آن و نيز براهين مرتبط خواهيم  در ادامه ابتدا به مطالعه علم بسيط و برخ

تبيين مختصات علم مركب و مصاديق آن و ويژگي با  به   هرهاي  پرداخت. سپس  كدام 

  بازتفسير اين دو ادراك با نظر به متون ديني همت خواهيم گماشت. 
  علم بسيط الف) 

آثار   در  علم  ماهيت  وجودي   صدرالمتألهين  با مطالعه  مختصه  ظهورداشتسه  و بودن،  ن 

رود. وي مي  ين مختصات علم در نظام حكمت صدرايي به شمار ترمهمتجرد از ماده از  

وجود نحوه  را  شيعلم  هر  از  حاصلمي  ءي  مجرد  ذوات  براي  تنها  كه   گردد. مي  داند 

جم١٩٨١ملاصدرا،  ( ج   ١١٤ص   ، ١،  هرهمچنان   ؛)٢٩٧ص   ، ٣و  از  مادي    كه  عوارض  گونه 

افزون بر اينكه    اين ماهيت  . )٢٨٦ص   ، ٣همان، ج(  ردپيراسته بوده و نحوه وجودي مجرد دا

از هويتي    ، و آشكارگي داشتهگونه شائبه نيستي مجرد است، همچون نور، ظهور    از هر

 داند مي   علم را عبارت از ظهور و نورانيت  شيخ اشراقكشفي برخوردار است. او همانند  

جهمان( بر  )٢٨٥ص   ،٣،  از  ماكه  اين  ميلفه ؤيند  علمها  مجرد  را  توان  نزد    يبه «حضور 

نمود  بلكه «حضور چيزي نزد چيز ديگر»  گر»يمجرد د از ياد نبريم كه اگرچه  .  تفسير 

به  صدرا را  تعريفي  بچنين  كلماتش  در  نداده ه  صراحت  به  ؛ دست  بر مي  وضوحاما  توان 

  ، تجرد عالم )٤١٦ص   ،٦همان، ج(  بودن علمت اين تعريف در آثارش يعني حضوريمفردا

معلوم  )٢٨٦ص ،  ٣جهمان،  ( تجرد  نيز  ص ٣جهمان،  (  و  داشت  ) ٣٥٤،  تفصيل (  اشاره  براي 

  . )٦٧- ٦٢ص  ،١٣٩٦پاشايي،  ، ر.ك:بيشتر

داند. از نگاه او علم بسيط علمي مي   علم را به بسيط و مركب قابل قسمت  ملاصدرا

تصديق  ادراكش  متعلق  به  نه  و  دارد  توجه  ادراكش  اصل  به  نه  آن  مدرِك  كه    است 
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. به ديگر سخن در علم بسيط، عالم تنها يك بار معلوم  ) ١١٦، ص ١ج،  م١٩٨١ملاصدرا،  (

به همراه تصديق به اينكه فلان    د فرايند ادراك شود و ديگر خومي  برايش كشف و ظاهر

برايش منكشف نميشي اوست،  با آينه اشيايي را   ؛ گرددء معلوم  انساني كه  درست مثل 

ند، نظري  ااشيا با آينه برايش در حال كشف   اما ديگر به آينه و اينكه آن  ؛ كندمي  مشاهده

است آگاه  به خودش  فردي  اينكه  يا  آگاهي خو  ؛ ندارد.  از  باما  دومي    ، خود  هد  آگاهي 

است  همچنان  ؛ ندارد ممكن  آگاه  كه  طبيعت  خودش    ؛ باشدبه  آگاهى  به  طبيعت    ازاما 

ب  هاتوجهي نداشته باشد. شايد در بين انسان سيط باشد  علم كودك بهترين مصداق علم 

  كه به اصل ادراك خود علم و توجهي ندارد. 

ابل اجتماع بوده و ممكن است  شود كه علم بسيط با غفلت ق مي  از همين جا دانسته

اما به اين كشف كه خاصيت هر علمي است،   ؛ بسيط) داشته باشد(  كسي به معلومي علم

، مثال انساني است  كندمي  ييدأديگر توجه نكرده باشد. مثال ديگري كه اين مطلب را ت

با عينكي عينك    ؛ كندمي  بيند و جهان را مشاهدهمي  كه  با  اين كشفي كه  به  اما ديگر 

در حاشيه خود بر   سبزواريورزد. حكيم  مي  از آن غفلت  ، برايش فراهم آمده نظر نداشته

كند كه در جمادات و نباتات و مانند آنها جاري  مي   از اين علم به شعور بسيط ياد  اسفار 

ص ٨جهمان،  (  تاس  بسيط)١٦٤،  ادراك  از  مهم  دو مصداق  تبيين  به  ادامه  در  ادراك   ، . 

  دراك بسيط نفس همت خواهيم گماشت. بسيط در موجودات و نيز ا
  ادراك بسيط در موجودات  .1

معتقد است    ، با مقدماتي چند به اثبات علم بسيط در سرتاسر طبيعت دست زده  ملاصدرا

به  موجودات  موجودات همه  دارند.   ويژه  آگاهي  خود  از خالق  بسيط  علم  اين  با  مادي 

 با و    - كه گذشت چنان–  ره دارد اشاهمه موجودات    يآگاه  ي نيز بهفراوان  يشواهد قرآن

افزود.  مي  يعقل  نيبراهن  افزود مطلب  اتقان  بر  ادعااساساً  توان  اين  اثبات  علم  (  براي 
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ا  نطقي ضروري است تا ابتدموجودات به خداوند و شعور لازم براي تسبيح او) از جهت م

بررسي نمود به  امكان علم در موجودات را  آن  از  به    اثبات علم موجودات مادي   و پس 

  خالق پرداخت.
  علم در موجودات مادي  .1-1

اثبات سريان علم در سرتاسر هستي به براهين متعددي تمسك جسته كه    ملاصدرا براي 

  برخي از آنها ازين قرارند: 

  برهان اول 

برهاني ين  ترمهم برده شده،  بهره  تكويني موجودات  اثبات شعور  در  از آن  استدلالي كه 

اصالت   چون  اصولي  بر  كه  دارد. است  تكيه  وجود  تشكيك  و  وجود  بساطت  وجود، 

اصالت وجود اصلي مهم در حكمت متعاليه است كه برابر با آن، وجود متن واقع را پر 

ا  ، نموده با  بود.  خواهد  آن  به  كمالي  هر  حقيقتي بازگشت  وجود  وجود،  بساطت  صل 

تا اجزاي آن شود؛ چراكه غير از وجود واقعيتي نداريم  مي  نظر گرفته  جزء در بسيط و بي

نهايت بر پايه تشكيك وجود، حقيقت وجود حقيقتي ذومراتب است  در   را تشكيل دهد. 

  ١٢٠،  ٤١،  ٣٨ص، ص١ج ،  م١٩٨١ملاصدرا،  (   كه در اصلش واحد و در مراتبش متكثر است

-١٣٠صص،  ١ج،  ]تابي [   /١١-١٠  ،١٣٦٣  همو،  /١٨٥ص   ،٩ج  و  ١٦٣و   ٨٦صص   ،٦ج   و  ٣٤٠  و

 . )٦ص  ،١٣٦٠ همو، /١٣١

علم در نظام حكمت صدرايي داراي هويتي  از آنجا كه  گانه و نيز  به اين سهبا نظر  

است داردچنين    ، وجودي  سريان  هستي  سرتاسر  در  در   كمالي  تفاوتي  چنانچه  و 

جهت از  باشد  موجودات  علمادراكي  مراتب  در  تنها  آنها ،  ادراك  اصل  نه  است    شان 

ص ٨ج،  م١٩٨١ملاصدرا،  ( ج   ١٦٤،  محققتعبي  به   .) ١٤٠-١٣٩ص   ، ٦و  برخي  « ار  عـلم  ن 

اعـتبار   است  يواقـع   يكمال واقع   ينـه  امر  برم  يو هـر  و چـون وجـود   گردديبه وجود 

واقع   آن  ، است   طيبس چـون  ني ع   يامر  و  آن  نه جزء  بود  خواهد  است  وجود    ، مـشكك 
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پس    ؛ باشديمـراتب مـ  يدارا  نيمشكك است، بنابرا  ، وجـود است  نيكه ع  ي كمال واقع 

 يجواد(  »است  ف يوجود ضع   يبرا  آن  ف يو مـرتبه ضـع   يقو   وجود   يعلم برا  ي مرتبه قو

  . )٣٨٨ص  ، ب،١٣٨٩  ،يآمل

الف  آنكه  است  )حاصل  وجود مساوق  با  است  )ب   ؛ علم  بسيط  وجود    )ج   ؛ وجود 

 ، شود كه در سرتاسر هستي علم سريان داشتهمي  گانه چنينت. نتيجه اين سه مشكك اس 

آنجا حضور دارد. هرچند به اقتضاي تشكيك در مراتب   علم نيز در   ، جا هستي باشد  هر

  . )٧ص  ، ١٣٦٠ملاصدرا، (  وجود از تشكيك علم در موجودات نيز نمي توان غافل ماند

  برهان دوم 

ز شعور تكويني و علم بسيط در موجودات سخن گفت،  توان امي  برهان ديگري كه با آن

برد. اگرچه صدرا  مي  سودچنان است كه از حد وسط «علت غايي و علم به اين علت»  

توان مقدمات اين برهان را از كلمات وي استنتاج  مي  ، دهكر به اين برهان اشاره ن  صريحاً

  توضيح اينكه: نمود. 

با   آثار خود دارد و  هرگز چنين اول: هر موجودي در عالم نسبتي واقعي  غايات و 

  اي اتفاقي ميان موجود و اثرش برقرار باشد. نيست كه رابطه 

 اشندواقعي باشد، ضروري است طرفين نسبت هم واقعي ب  ، چنانچه اين نسبت  دوم:

  واقعي خواهد بود.  و تا طرفين نسبت واقعي نباشند، خود نسبت نيز غير

واقعي خوا آن زمان  نزد شيءسوم: غايت شيء  نحوه وجودي  بود كه   صاحب(  هد 

ديگر سخن به  و  باشد  داشته  كه    غايت)  آنجا  از  باشد.  آن حاضر  نزد نزد  حضور شيئي 

چنين نتيجه  است،  علم  همان  ديگر  علم  مي  شيء  غايت خود  به  موجودي  هر  كه  شود 

في اين  و  باشد  اثبات داشته  به  را  موجودات  در  علم  وجود    ملاصدرا،(  رساندمي  الجمله 

  . )٣٨٦ص  ،٩، ج١٣٨٦جوادي آملي،   /٢٧١ص  ،٢، ج م١٩٨١  همو، /١٤٨ص  ، ٦، ج١٣٦٦
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  برهان سوم 

  آيد: مي دماتي چند حاصلاين استدلال از مق

توحيد مطرح  اول: مباحث  در  آنچه    خداوند   كه  گرددمي  چنين حاصل  ، شودمي  از 

  .است اراده و حيات  قدرت،  كمالاتي چون علم،  عين

همه از شئون و آيات او   ماسواي او  و  است  الهي  صفات   و  سرتاسر مظهر  عالم  دوم:

  .روندمي به شمار 

بازگشت    الهي  صفات   و  اسما  ظهور   در   شكيكت  درواقع به  وجود  در   سوم: تشكيك

  االله. ند نه موجودات ماسويااند كه مقول به تشكيك دارد و اين اسماي الهي 

علم الهي بوده و كه سرتاسر هستي مظهر    شودمي  از مقدمات يادشده چنين حاصل

  در   اختلاف  با  - اندالهي  صفات   و  اسما  مظاهر  كه-   مخلوقات   همه  در   كمالي چون علم

در اين برهان    صدراروشن است كه    . )٢٨٣ص   ، ٢، جم ١٩٨١ملاصدرا، (   سريان دارد  شمراتب

بهره گرفته پذيرش اصل وحدت شخصي    است  از فضاي ذوقي عرفاي مسلمان  بدون  و 

  ز آن داشته باشد. تواند دفاعي اوجود نمي 

  برهان چهارم 

  توان در مقدمات زير سامان داد:مي اين برهان را نيز

  م از انواع طبيعي، صورتي مفارق در عالم ملكوت وجود دارد. براي هر كدا  :اول

صورت   :دوم صورت هاي  اين  مقوم  بودههاي  مفارق،  اين    ، طبيعي  تدبير  وظيفه 

  را به عهده دارد.  ها صورت 

چون نسبت روح و جسد است ن اين دو صورت ظاهري و باطني همنسبت ميا  :سوم

  اي اتحادي ميان شان برقرار است.  كه رابطه 

طبيعي در هاي  تنيدگي، وجود علم و حيات صورت لازمه اين اتحاد و درهم  :هارمچ
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  . )٢٣٥ص  ، ٧، جهمان( مقومشان استهاي پرتو علم و حيات صورت 

صل از آن يعني سريان علم در مجموعه هستي، با توجه به براهين يادشده و نتيجه حا

اثبات علمي فراتر از علم توان به وجود علم بسيط در آنها باور داشت. اما  مي  دست كم

  شود. مي تري دارد كه در آينده بدان اشارهبسيط، نياز به دلايل قوي 
  . علم بسيط موجودات مادي به خالق 1-2

بايد از امكان اصل ادراك سخن  خداوند ابتدا  به  ر اثبات آگاهي موجودات  دانستيم كه د

ز اصل ادراك موجودات برداشت. او سپس از فروعات آن يعني علم به خالق پرده    گفت

توان از  مي  اما براي اثبات اين شعور نسبت به خالق، دست كم  ؛ تفصيل سخن گفته شدبه

  برهان زير بهره گرفت:

به مختصات علم در نظام حكمت صدراي  - ١ بودن هويت آن و  ي و وجودي با نظر 

نوعي از    ، بوده  ءاي از وجود آن شينيز اتحادش با عالم و معلوم،  ادراك هر چيزي نحوه

  . )٢٩٧ص  ، ٣جو  ١١٤، ص ١ج، همان ( رودمي وجود آن به شمار 

تعلقي ربطي به او دارد. وجود ربطي    ، هر موجود ممكني از تجليات واجب بوده  - ٢

  و   ٤٧- ٤٦، ص ١ج،  همان(  رودمي  صدرايي به شمار   موجودات ممكن از مسلمات حكمت

  . )٢٣٢ص  ،٤ج

نكت اين  حفظ  با  و  يادشده  مقدمات  به  توجه  و  با  شدت  همه  با  علم  مراتب  كه  ه 

علم به هر موجودي درواقع علم به   - كه گذشتچنانآن –  ضعفش در هستي ساري است

ب و شناخت از او  وجه تعلقي و ربطي او به ذات واجب بوده و اين خود بدون علم با واج

نيامكان بي ستپذير  بنابراين  نگفته.  به حضرت راه  او  علم  را  علم هر موجودي  اگر  ايم 

پايه   همين  بر  بدانيم.  وجوه  از  وجهي  به  است    صدراملاحق  را   هرمعتقد  چيزى  كس 

از ادراك به هر نحوى  خدا را   - وهمى  يا  خيالىچه    عقلىچه  حسى،  چه  -   ادراك كند 
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است كرده  از  ه  ، ادراك  غافل  خود  اميرالمؤمنين  چنان  ؛ باشد  آنرچند  حضرت  كه 

شيئاً:  فرمايندمى رأيت  اللّ  «ما  رأيت  و  قبلش    :قبله  هالا  اينكه  جز  به  نديدم  را  موجودي 

   . )١١٧، ص ١ج، همان( »خداوند را مشاهده نمودم

بر اين باور است كه به طور كلي  از ادراك خداوند  ها  در چرايي غفلت انسان   صدرا

به اعتقاد .  هاستحق بر نفس انسانو جلوه  مانع ظهور    خويشتن،   از  سالك  وهمي  وجود

بيند كه مانع از ديدن حضرت  مي  همچون كوهي  خود را  نيّتم  واهمه،   قوه  با  انسان  وي

  تا  و  دهدمي  حق تعالي قرار   وجود  عرض  موجودات در   ساير  كنار   در  را  خود  و   حق شده

  ناممكن   طلوعش  و  مخفي  آن  پشت  در   هستي  تحقيق  اين توهم شكسته نشود،   كه  زماني

و  كند  باني  قر  را  تشحيواني  بايد  شود،   واصل   معبودش   به  خواهد  كه  لذا هر  ؛ بود  خواهد

  . )١٨٣ص  ، ٤، ج١٣٦٦، همو ( بميراندهويت وهمي خود را 
  ادراك بسيط در نفس  .2

كه  ديگري  مصاديق  به مي  از  نسبت  نفس  بسيط  ادراك  برد،  نام  بسيط  علم  براي    توان 

افعالي غير ارادي   ، افعال طبيعي خود است. به طور كلي انسان افزون بر افعال ارادي خود

ع حين  كه  نميدارد  توجهي  بدان  حين مل  در  گوارش  دستگاه  عمل  مانند  افعالي  كند. 

هورمون ترشح  قلب،  تپش  و  حركت  غذا،  دستگاهها  خوردن  عملكرد  بدن،  هاي در 

شود. بر پايه مباني  ري از اراده انسان در آن ديده نمينمونه ديگر كه هيچ اثها  عصبي و ده 

فس بوده و اين اعمال در ساحت ارادي  از ن ، صدرايي، هر فعلي كه از ساحت نفس برآمده

 داند كه چه مي  نفس در حين انجام اين اعمال  شود. به ديگر سخنمي  بسيط نفس مطرح

ثيرگذاري  أز شواهدي كه تدارد. ا  ... كند و شعوري بسيط به عمل دستگاه گوارش ومي

ر اختلال كند، آن زماني است كه اوضاع روحي انسان گرفتامي  ييدأنفس بر اين افعال را ت

سرايت  ، شده نيز  او  طبيعي  قواي  عملكرد  به  اختلال  همه  مي   اين  اين  با  در    صدراكند. 
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  تحليل چگونگي ادراك بسيط نفس نسبت به مرتبه طبيعي خود، از دو گونه شوق سخن 

افعالمي اين  به  نفس  تبعي  از شوق  ناشي  نفس  طبيعي  افعال  كه  باور  مي  گويد  به  باشد. 

علم به ذات و كمالات خود و عشق به    ، لذات در نفوس وجود داردو با  آنچه اولاً  صدرا

آن تبع  به  كه  پديد   ، آنهاست  عاليه  مبادي  در  موجود  كمالات  به  نسبت  ديگر    شوقي 

تنها در پرتو تعلق به ماده، آن هم به صورتي    لات نفسز آنجا كه تحصيل كماآيد. اما امي

آيد  مي  ه كليه امور مادي به وجود پذير است، در نفس نوعي شوق تبعي بتدريجي امكان 

كه تحققش براي وصول به كمالات ضروري يا مفيد خواهد بود. به سخني ديگر شوق  

و   نبوده  اصيل  مادي شوقي  تعلقات  و  امور  به  اصلاساساً  نفس  و  شوق  به سمت  نفس  ي 

اما از آنجا كه براي وصول به كمالات واقعي    ؛ سوي مبادي عاليه و عالم مجردات است

اي جز شرايط مادي و وصول به كمال و افعال طبيعي و نباتي بدن وجود ندارد، به چاره

شكل نيز  مادي  متعلقات  به  تبعي  شوق  نوعي  نفس،  اصيل  شوق  ، همو (  گيردمي  تبع 

چنانچه اشكال شود كه اگر فعلي همانند تنفس در انسان ارادي و    . )٧٦ص   ، ٨، جم١٩٨١

اي از خود چراكه انسان خواب اراده  ، نفس بكشدآگاهانه باشد، پس انسان خوابيده نبايد  

ارادي    ، ندارد از حركات  و خالي  اراده  فاقد  هم  خواب  انسان  كه  بايد گفت  پاسخ  در 

و شعور  اراده  به  است كه  اين  تفاوتش  تنها  در    نيست.  همان سان كه  ندارد.  علم  خود 

از فعاليت  بسياري  نيز  انجامهاي  بيداري  توجه  بدون  را  گاه مي   ارادي خود  و حتي  دهد 

اندك توجهي به بهترين شكل ممكن به انجامها  ترين مهارت سخت رساند. مي  را بدون 

است خواب  در  كه  فردي  اينكه  ديگر  بيدار   ، شاهد  قرارگرفتن  مخاطب  شود؛ مي  با 

آنكه اول بيدار شودمي  گاه بيدار شنود آنمي  اكه ابتدا صدا راچر سپس صدا را    ، شود نه 

بنابراين  آگاه  بفهمد.  و  ادراك  اصل  هنگام خواب  در  از دست    ي انسان  را  اراده خود  و 

  شود.مي همچنان فاعل مختار ناميده ، نداده
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عل در حين  حاصل اينكه فعل ارادي فعلي است كه از فاعل باشعور صادر شده و فا

 ي شرط فعل اراد  ، علم به علم  ايبه اراده    يليتفص   علم  البتهكار به فعلش علم داشته باشد.  

  كند. مي  تيكفا فعلبودن آن ياراد به فعلش در م عالِ طِيعلم بس  ، ودهنب
  علم مركبب)  

علم مركب كه در برابر علم بسيط قرار دارد، آن علمي است كه مدرِك آن هم به اصل 

د. افزون بر آنكه معلوماتي نيز كنميجه دارد و هم متعلق ادراكش را تصديق  ادراكش تو

ب به  است.  شده  منكشف  به    صدرااور  برايش  شعور  با  است  شىء  ادراك  مركب  علم 

مدرَ و  دو   ك ادراك  ص ١ج،  همان(  هر  يا   . )١١٦،  علم»  به  «علم  به  آن  از  كه  علم  اين 

تعبير همانند ناظري است كه    ،) ٤٥٧، ص ١ج ،  ١٣٩٣جوادي آملي،  (  شودمي  «معرفت» نيز 

با عينك بر نگاهش  به عينكش نيز نظر داشته(  افزون  با  به عي  ، علم بسيط)،  آنچه  نك و 

دارد.    شود هرمي  عينكش ديده توجه  از  اساساً  دو  به  انسان    مهم  هايامتياز يكي  نسبت 

يا  لم خود  تواند از عانسان مى  ، بر پايه آنكه    را بايد در همين علم مركب دانستحيوان  

قابليتي ندارد.   در حالي  ؛ باشداز جهل خود آگاه  حتي    بر همين اساس  كه حيوان چنين 

تواند داراى «جهل انسان مى  اما  ؛ يا «علم بسيط»  دارداره يا «جهل مركبّ»  حيوان همو

  . باشد نيز »مركبّ بسيط» و «علم 
  مختصات علم مركب  .1

  توان در موارد زير برشمرد:مي علم مركب راهاي ين ويژگيترمهمبرخي از 

منش   :اول و  حق  حضرت  به  انسان  مركب  علم  طريق  أدر  دو  به  از  مي  آن،  توان 

عرفان  ح اهل  و  الهي  اولياي  به  كه  شهود  و  كشف  راه  از  اول  گفت.  سخن  صولش 

حكماست  و  فلاسفه  احوال  با  مناسب  كه  استدلال  طريق  از  دوم  و  دارد    اختصاص 

 لعرفا از راه قلب به معرفت حق ناي بايد دانست كه گاه .) ١١٧، ص ١ج ، م١٩٨١ملاصدرا، (
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كنند؛ حال آنكه حكما تنها با  مي  زارششوند و با زبان سر و به علم حصولي از آن گمي

دو    شوند. وجه مشترك هرمي   لحضرت حق نايروش عقلي و با علم مركب به معرفت  

  آن خبر دارند.  و از جزئيات  شان واقف آن است كه آگاهانه به حاصل فعاليت 

به باور صدرا ملاك تكليف و فايده رسالت انبيا تنها در علم مركب است و در    :دوم

ب له از آن روست كه  ئدليل مس  . )١١٨ص   ،همان(  سيط، ثواب و عقاب مطرح نيستعلم 

بس بوده  ، طيادراك  براي همگان حاصل  ناخواسته  و  تمايزي ميان    ، خواسته  ازين جهت 

  ارد. صاحبان اين علم وجود ند

تنها ادراك مركب است كه صلاحيت اتصاف به خطا و صواب دارد و ادراك   :سوم

دهد كه مي  خطا زماني رخاساساً  له آن است كه  ئ. راز مسان)هم(  بسيط خطابردار نيست

عالِم ميان علم و معلوم مطابقتي نبيند. به ديگر سخن خطا آن هنگامي است كه قياس و  

وجود خطا مرتبه از واقع با هم مقايسه شود. به تعبير سوم    كننده در ميان بوده و دو قياس 

كنيم، هيچ يك از قواى مدركه و  طا مىيعنى در جايى كه ما خ  ؛ در خارج بالعرض است

بلكه در مورد دو حكم مختلف از    ، كندمان در كار مخصوص به خود خطا نمىحاكمه 

قوه رخ  دو  قوه   اينكه  مثل   ؛ دهدمي  خطا  مورد  اي  حكم  به  تطبيق  را  ديگر    نماييم قوه 

به مورد حكم عقل) ( يا  به مورد حكم حس  را   . )٧٦ص   ،١٣٨٧طباطبايي،  (  حكم خيال 

در حكمى كه در مرتبه حس   ؛ راه نداردى يخطا ، مفرد در مرتبه ادراك حسىِاصل آنكه ح

در مرتبه ادراك و حكم و   ، خطا در هر جا محقق شوداساساً    . ى نيستيخطا  داريم نيز

 ، براي مثال اگر به خطا حكم كرده باشيم كه دزدي به خانه آمده  ؛ ارج استمقايسه با خ

در   ، ه علت شباهت ظاهري با شخص دزد وارد شده باشدكه درواقع برادرمان ب  حالي  در 

خطايي نداشته؛ در حكم به    پوش بلند قامت مثلاًاين فرض، حس ما در مشاهده فرد سياه

ويژگي  دزدي  هر  سياهاينكه  وپوهايي چون  آهسته  ورود  و  رخ   ... شي  نيز خطايي  دارد 



158  
 

ه ب
ور

د
ي

ت
س

و
هار

چ
 م،

اره
شم

 
٩٥ ،

ييز
پا

 
١٤

٠٢
يي 

شا
د پا

جوا
مد 

مح
 /

  

 

اشتباه به برادر نسبت ه به صفات بر فرد خارجي رخ داده كنداده؛ بلكه خطا در تطبيق اين  

  .داده شده است

اساساً  با اين بيان روشن است كه ادراك بسيط در معرض خطا قرار ندارد؛ چراكه  

تا در ادام اش قياسي رخ دهد و در فرايند همدرِك در اين علم توجهي به ادراكش ندارد 

  عدم مطابقتي لازم بيايد.  تطبيق با خارج مثلاً

ايمان است   از مختصات ديگر  :چهارم اتصاف آن به كفر و  قابليت    ادراك مركب، 

جم١٩٨١ملاصدرا،  ( شعوري    ؛ )١١٨ص   ،٩،  موجودات  همه  در  كه  آنجا  از  بيان  ديگر  به 

اشته شده، ادراك مركب و توجه دوباره به  بسيط و تكويني نسبت به خداوند به امانت گذ

ادراك    خداوند  بت به نس  يشخص زند. چنانچه  مي  اين شعور است كه كفر و ايمان را رقم

 در غير اين صورت كافر است؛    همچنان بر انكار او اصرار ورزد، و    داشته باشدمركب  

  بود. خواهد مؤمن گاه ، آن كند دايباور پ خداوندبه  يراكاد نياگر بر اساس چن

بندي عارفان را بايد در سطح ادراك مركبشان نسبت به ملاك درجهاساساً    :پنجم 

تر و  ل . چنانچه عارفي در ادراك مركبش به خداوند زلا همان)(  ودنم  وجوجستخداوند  

باشدشفاف كرده  نظر  روش    ، تر  در  دارد.  والاتري  ارج  و  مقام  عرفا  ساير  به  نسبت 

با علماستدلالي و حكمي نيز برخي اهل   تعال  شانمركب  حكمت و فلسفه  در    يبه حق 

  واهند داشت. تر و مرتبه بالاتري خقيادراك عم گريد يبا بعض سهيمقا
  مصاديق علم مركب  .2

چراكه -   مصاديق روشن واجدان علم مركب استواقعيت آن است كه هرچند انسان از  

بالوجدان انساني  نماي مي  هر  گزارش  خود  در  علمي  چنين  از  دست   - دتواند  به  اما  يابي 

محدوديت  به جهت  علم  اين  بيشتر مصاديق  در  هاي  شناخت  و  نبوده  او ممكن  معرفتي 

دقيق تشخي و  ديگر  منابع  به  آن  است.  ص  نيازمند  منبع    ملاصدراتري  از  استعانت  با  كه 
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وحي توانسته به اين مهم دست بزند، گاه از شعوري مركب و همگاني در مخلوقات پرده 

كهميبر برميأت  دارد  را  فراواني  خدملات  اينكه  بيشتر  توضيح  آيه  انگيزد.  در    ٤٤اوند 

ب  سوره مباركه اسرا منِْ  «فرمايد:  مي  ه تسبيح همگاني مخلوقات چنينضمن اشاره  وَ إنِْ 

يُشَيْ إلَِّا  لاءٍ  لكنِْ  وَ  بحَِمْدِهِ  تَسبِْيحَهُم سَبِّحُ  و   ؛)٤٤  اسرا:(  »تَفْقَهوُنَ  تسبيح  موجودي  هر 

نمي   ، گويدمي   خداحمد   را  كه    يهمگان  حيتسبفهميد.  هرچند شما تسبيحش  مخلوقات 

ا آ   ه يآ  نيدر  ف  ري نظ  يگريد  ات يو  ما  الله  و  ي«سبح    ا ي و    )١حديد:  (  الأرض»  السموات 

دلالت بر به روشني  آمده است،    )١جمعه:  (  الأرض»  يما ف  السموات و  يللّه ما ف  سبحي«

همگان نكت  يادراك  اما  دارد.  داشتمخلوقات  نظر  بدان  بايد  اول  آيه  در  كه  مهمي   ، ه 

رچند برابر با قرائت غايب  ته است. ه بخش پاياني آيه است كه با صيغه مخاطب به كار رف

معناي آيه ظهور در   ،) ٢، پ  ٤٢ ،٦، ج م ١٩٨١ملاصدرا،  (  »حهمي تسب  فقهوني لكن لا  و«  آيه، 

همه موجودات شود كه  مي  كند و معنايش چنينمي  علم بسيط و فقدان علم به علم پيدا

ج آن  ؛ اما با قرائت فعلي و رايفهمندي خود را نم  حيتسب  كه  حالي  در   ، كنندمي  حق  حيتسب

به مخاطب،  نمودمي  روشني يعني صيغه  ثابت  مخلوقات  تمامي  در  را  مركب  علم   . توان 

البته چنين ادعايي لازم دارد كه هر موجودي دست كم نسبت به علم خود به خداوند،  

صدد بيان   اگر آيه در   . به ديگرسخنآگاه باشد  ، ب داشته باشد و از تسبيح خودعلم مرك

ب فعلش را ادا سازد؛ حال  ي شايسته آن بود كه به صيغه غا   ، بودمي  علم بسيط موجودات 

مضاعف  علم  نفي  از  سخني  و  شده  نفي  عالم  تسبيح  از  ديگران  فهم  تنها  آيه  در  آنكه 

تسبيح  به  نسبت  ميان  موجودات  به  محققشان  برخي  است.  را انيامده  تفسير  اين  هم  ن 

موافق،   آهنگي  در  خود  صدراپذيرفته،  همراه  نيز  «دانندمي  را  همان  و:  كه   لكن    گونه 

است كه موجودات علم    نيا  حق  يعنياست؛   نيحق عدم ا  ، كندمي  حيتصر  صدرالمتألهين

معنا   نيبه ا  ؛ ستتفقهون» امخاطب «لا  غهيامر، موافق با ص  نيدارند و ا  زيبه علم خود ن 
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تسب آنها  ومي  خداوند  حيكه  تسب   كنند  شما  نم  حيلكن  را  آملي،  (  »ديفهم  يآنها  جوادي 

 ) ٤٤اسراء:  (  خود و در ذيل آيه يادشده  مجموعه رسائل در   ملاصدرا.  )٣٨٢ص   ، ٩، ج١٣٨٦

به وجود نطق ظاهري در موجودات اشاره داشته و چنين باور دارد كه تنها انبيا و اولياي  

ساير مي  الهي فهم  از  مانع  آنچه  اما  كنند؛  پيدا  علم  موجودات  ظاهري  نطق  به  توانند 

تانسان و  نطق  اين  از  است.  مي  سبيحها  آن  بر  سرشته  الهي  فطرت  از  خروجشان  شود، 

بين عبارات   از  آنجايي   ؛ بر علم مركب همگاني مخلوقات دلالت دارد  صدرافرازي كه 

به باورش غير    ، ها دانستهحق را مختص انسانداشتن از ذكر و عرفان  است كه او غفلت

نمي(  انسان جماد...)  و  نبات  و  ياد  حيوان  و  ذكر  از  ورزدتواند  غفلت   ر.ك:(  الهي 

بوده) ٢٣٠ص   ،١٣٠٢ملاصدرا،   متفاوت  جهل  با  غفلت  اصطلاح  كه  است  روشن  به   ، . 

نمي  گفته  غافل  غفلت  جاهل،  بلكه  كار اساساً  شود؛  به  ابتدمي  آنجايي  كه  علمي  رود  ا 

 سپس از آن رفع توجه شود.  ، تحقق يافته

ت رساند، هرچند  مي   يديأ از شواهد ديگري كه وجود علم مركب را در مخلوقات به 

نداشته  صدرا تصريحي  است:  ٤١آيه    ، بدان  نور  االلهَ  «  شريفه  أَنَّ  ترََ  فِ  سَبِّحُيُأَلَمْ  مَن    ي لهَُ 

الطَّيْ  و َالْأرَْضِ  اوَاتِالسَّمَـ تسَْبِي  صَلَاتهَُ  عَلِمَ  قَدْ  كُلٌّ  ـاتٍافَّصَـ  رُوَ  عَلِ  وَ  حَهُوَ  بِماَ    مٌي االلهُ 

آسمان   ي ديند  ايآ   : فعَْلُونَيَ در  زمكه هر كس  و  نيزاست    نيها  پر   مرغاني  و  هوا  در  كه 

خود بدانند و خدا    حيو تسب  نمازخدا مشغولند و همه آنان    يو ثنا  حيهمه به تسب  ، نديگشا

  . )٤١(نور: » آگاه است ، به هرچه كنند

  نيموجودات فقط ا   حي توهم كه «عبادت و تسب   نيدفع ا  يبرا  اين شريفهدر    خداوند

تنها اهل عبادت و  : آنها نه داردمي  بيان  آنان نشان خضوع آنهاست»  يهست  است كه اصل 

تسب و  پ  حيذكر  در  و  نمازند  سر  يخدا  شگاهيو  چهمي  بلكه  ند، يسامي  سبحان    فهمند 

  . اندگاه آ  شي خو  يادكنند و به عمل عب مي
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مال  احت  ني» مانع افعلوني بما    مي«واالله عليعني    فهيشر هيآ ليذ نكته مهم اينجاست كه  

به معناحهياست كه «كلٌّ قد علم صلاته و تسب قد علم االله صلاته و تسب  ي»   حه»ي «كلٌّ 

بد   ؛ باشد علم»  قد  «كلٌّ  هر    نيبلكه  كه  تسب  كيمعناست  موجوداتِ  آن  و  ح ياز  گو 

تسب نمازگز نماز و  آملي،  ر.ك(  اندخود آگاه   حِيار به    . )٣٠٢- ٣٠١ص   ، الف  ، ١٣٨٩: جوادي 

  توان از علم مركب در مخلوقات پرده برداشت.مي آيه نيز  بنابراين با نظر به اين
  علم مركب  در تفسيري ديگر  .3

آنچه   به  توجه  منظر   دربارهبا  از  اينكه  به  عنايت  با  نيز  و مركب گفته شد و  علم بسيط 

رآن كريم علم مركبي همگاني پهناي هستي را فراگرفته است، در تفسير شعور تكويني  ق

چاره بايد  ساير    ايمخلوقات  به  انسان  از  را  مركب  علم  اگر  چراكه  داشت؛  ديگر 

علم مركب دست شست  هاي  مخلوقات و حتي جمادات سرايت دهيم، يا بايد از ويژگي 

و خ و كفر  ايمان  معناي  از  تعريف جديدي  ويا  تكليف  و  رسالت  و  داد  ... طا  يا   ارائه 

غريب  فرضي  در  نباتااينكه  و  جمادات  براي  را  لوازم  اين  همه  كه  تر  پذيرفت  نيز  ت 

به  بي تقسيم علم  بايد  اساس  از  اينكه  بالاتر  تنافي است.  در  ديني  با ظاهر نصوص  گمان 

مجال و    وجه دانست؛ چراكه با سريان شعور مركب در عالم ديگربسيط و مركب را بي 

  ماند. مصداقي براي شعور بسيط باقي نمي

نظر به  پاسخ  تشكيكي مي  در  در  چاره  راه  عرسد  پذيرش دانستن  و  مركب  لم 

ويژگي  اختصاص  نيز  و  آن  بالاهاي  ذومراتبي  پنج(  يادشده  مركب)  مختصات  علم  گانه 

ن با  برابر  اگرچه  اينكه  بيشتر  توضيح  باشد.  مركب  علم  مراتب  از  برخي  به  صوص  تنها 

احكام ويژه   ، گيردمي  به همه مخلوقات تعلق  ، نبودهها  ديني، علمِ مركب محدود به انسان

يابد كه  مي   اي از آن اختصاصبه مرتبه   - ه ذيل مختصات علم مركب ياد شدك-   اين علم

همان گونه كه علم به    ؛ به عبارتينمايدمي  در بالاترين سطح خود يعني بر انسان تطبيق
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انسان در  كه  هعلم،  است  درجاتي  پرداخته  يبرخا خود صاحب  واجب  ادراك  به   ، بهتر 

پف يضع   يبرخ علم  او  به  بين  ،  كنندمي  دا يتر  بايد  را  پيوستاري  تشكيكيِ  حالت  همين 

انسان و ساير موجودات نيز در نظر گرفت كه متناسب با سعه وجودي موجودات، در قله 

و در  و  جمادات  آن  قاعده  در  و  انسان  پيوستار،  قرار اين  بقيه  هم  البته  مي  سط  گيرند. 

از    ، م قرار دارندتشخيص اينكه چه دستهاي از موجودات در قله يا دامنه و قاعده اين هر

ين ا  تواند ازل وحي نمياو بدون استعانت از منبع زلا  ، محدوده شناخت انسان خارج بوده

  معما پرده گشايد. 

 ،شودصراحت ديده نمي به   دراصهمچنين بايد دانست كه اين فرضيه اگرچه در آثار  

تشكيكي  نيز  و  وجود  با  علم  مساوقت  چون  او  فلسفي  اصول  به  عنايت  عبا  لم، بودن 

پرسيده شود كه با اين فرضيه ديگر علم بسيط چه   چنانچهتر خواهد بود.  پذيرشش آسان 

نياز  فلسفي بيهاي گمان از كاربست اين اصطلاح در تحليل كاربردي خواهد داشت و بي 

. به ديگر سخن كردبودن مفهوم اين اصطلاح اشاره  در پاسخ بايد به نسبي  ، هيم ماندخوا

ساير موجودات نيز    ، ها، ادراك انساني به شمار رفتهمقياس ادراكتا زماني كه محور و  

چهره صاحب  داشتهتنها  معنا  نيز  بسيط  علم  شوند،  پنداشته  طبيعي  و  مادي  ساير    ، اي 

مان از عالم روند. اما چنانچه در تحليل مي  شمار ه سان، بسيط بدر برابر ادراك انها ادراك

م از ملك و ملكوت را در هر موجودي مد نظر مراتب ديگر هستي اع  ،طبيعت فراتر رفته

بي بسيط  علم  ديگر  دهيم،  بودهقرار  ابعاد    ، معنا  ساير  جهت  به  عالم  اجزاي  سرتاسر 

را با  مسئله روند. اين مي شمار  شان، ناطق و حي و مريد و صاحب علم مركب بهوجودي 

  توان سامان بخشيد.مي دو نگاه فلسفي و نقلي

 يلي  يكي چهره و وجه:  دارد  چهره  هر موجودي دواساساً  في  فلسهاي  بر پايه تحليل 

  خدا   سوي ه  ب  كه  ايچهره  آن  با.  سويي)اين (  نفسه   يلي  چهره  سويي) و يكي هم آن (  ربه
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  خود   نزد  كه  چهره  آن  با  و  باشدمي  حاضر  خداوند  نزد   و  است  ثابت و لايتغير  ، باقي  دارد، 

در   نوري  ملاعلي حكيم    بود.   ير خواهدو فناپذ  باقي  غير  باشد،   و متجدد  جزئي  اگر  دارد، 

بر   كريم تعليقاتش  قرآن  يلي    تأكيدضمن    ملاصدرا  تفسير  و  ربه  «يلي  اصطلاح  دو  بر 

داند كه باقي و  مي   اشاييخد   سويه   و  او  الهي  چهره  همان  را  هر چيزي  ذات   نفسه» گوهر

  . )٤٦٥ص  ، ١٣٧٢جوادي آملي،   /٧٢٠و   ٣٩٦صص ،٢، ج ١٣٦٦ملاصدرا، ( ثابت است

از منظر نقلي، نصوص ديني ما مالامال از مضاميني است كه ظهور در علم مركب    اما

شهادت   ، داشته و  ، تسليم  ، مفاهيمي چون  ت  ... اطاعت  به  را  نكته  رسانند.  مي   ييدأهمين 

  فَقَالَ لَهَا وَ «و جمادات آن هم با طوع و رغبت دلالت دارد:  ها  طاعت كوه آياتي كه بر ا

اِئْتِ  أَتَ طوَْ  ايَلِلأَْرْضِ  قَالَتَا  كرَْهًا  أَوْ  خضوع    )١١فصلت:  (  »نيطَائِعِ   نَايْعًا  و  تسليم  به  يا  و 

اشاره فِ«كند:  مي  آفرينش  مَن  أسلَم  لَهُ  الأرض  يوَ  و  عمران:  (  »السَّمواتِ  نيز  و    )٨٣آل 

لَمَا «در برابر عظمت الهي و فرمان او نظر دارد:  ها  اي كه به خشيت سنگآيه  وَإِنَّ مِنهَْا 

شعور   )٧٤بقره:  (   »اللّهِ  ةِيَ خَشْمِنْ    بطُِهْيَ نه  و  مركب  علم  با  ظاهرش  كه  آياتي  ساير  و 

به   نسبت  شيئي  ادراك  اصلِ  و  حضور  تنها  بسيط  شعور  در  چراكه  دارد؛  تناسب  بسيط 

د بيشترشيئي  نه  است  مطرح  سجده،    ؛ يگر  رغبت،  با  آمدن  چون  مفاهيمي  آنكه  حال 

تسل قيامت،  در  اعضا  دهتسبيح، شهادت  و  ديگر ها  يم، خشوع، خشيت  مرتبط  مفاهيم 

-  اندشعار دارند كه بيشتر از سنخ عمل همه و همه به مفاهيمي فراتر از شعور و ادراك ا

م با اقدام  أ گمان چنين شعوري را كه توبي  و نه ادراك تنها.   - اعم از جوانحي و جوارحي

زيرا توجه به علم و نه  بايد مناسب با شعور مركب دانست نه شعور بسيط؛    ، و عمل است

آنچه   گر سخنكشاند. به ديمي  دنبال خوده  توجهي به آن است كه آثاري را بغفلت و بي

ب توجه به علم  از علم و  تناسب دارد، عملي است كه برخاسته  در  اساساً  اشد و  با عمل 

متناسبش شكل است كه عمل  توجه  ما صاحب  مي  پرتو همين  رو همه  از همين  گيرد. 
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هستيم كه از آنها غافليم و مادامي هم كه غفلت داريم، اقدام مناسبش را انجام  هايي  علم 

توجه است، نه احساس  درست مانند فردي كه درد دارد و تا زماني كه به آن بي ؛ دهيمنمي

  دارد. ند و نه قدمي براي رفع آن برميكمي درد
  نتيجه

ارد و نه متعلق ادراكش  علم بسيط علمي است كه مدرِك آن نه به اصل ادراكش توجه د

تصديق كه  مي   را  علمي است  آن  دارد،  قرار  بسيط  علم  برابر  در  علم مركب كه  نمايد. 

تصديق   را  ادراكش  متعلق  هم  و  دارد  توجه  ادراكش  اصل  به  هم  آن،  د. كنمي مدرِك 

ين مصاديق علم بسيط را بايد علم بسيط و همگاني مخلوقات به خالق و نيز شعور  ترمهم

ن در  نيز بسيط  ديني  نصوص  و  شواهد  به  نظر  با  دانست.  بهمي  فس  علم توان  از  روشني 

 مركب در همه مخلوقات پرده برداشت. در تحليلي نسبي نسبت به علم بسيط و مركب، 

ساير موجودات نيز ها، ادراك انساني به شمار رفته و  اس ادراكتا زماني كه محور و مقي

چهره صاحب  پنداشتتنها  طبيعي  و  مادي  داشتهاي  معنا  هم  بسيط  علم  شوند،  ساير    ، ه 

مان از عالم روند. اما چنانچه در تحليل مي  شمار ه در برابر ادراك انسان، بسيط بها ادراك

نظر ز ملك و ملكوت را در هر موجودي مد  مراتب ديگر هستي اعم ا  ،طبيعت فراتر رفته

بي بسيط  علم  ديگر  دهيم،  بودهقرار  اجز  ، معنا  بسرتاسر  عالم  ابعاد  اي  ساير  جهت  ه 

شود  مي  تأكيدروند.  مي  شان، ناطق و حي و مريد و صاحب علم مركب به شمار وجودي 

كب بودن علم مر«تشكيكي   هياصل فرضبيان  تنها  صددش برآمده،    در پژوهش    نيا   آنچه

و كائنات»  پاره  در  كمك  در شواهد    يابا  موجود  اصول  است.    ملاصدرا  آثار   و  بوده 

رود مي اميد آن ، بيشتري مورد انتظار بودههاي زگي ادعا، پژوهشبديهي است به جهت تا

د اين انگاره، توجيه و ينمايان گردد. از فوامسئله  ين  ا  در تحقيقات بعدي ابعاد بيشتري از

آ از  انبوهي  يافتهتفسير  معنا  مركب  علم  بستر  در  كه  است  ديني  متون  و  قرآني    ، يات 
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مي باورپذير  ادراك  همين  با  چون    ؛ گرددمناسب  قحقايقي  در  اعضا   امت، يشهادت 

كائنات، پذيرش از روي اختيارِ آسمان و زمين در برابر فرمان    تيخش  و  خشوع  م، يتسل

و ساير آياتي كه عمل و    ي  الهي، شعورمندي حيوانات و تفاهم ميان آنها و سليمان نب

مي نسبت  انسان  غير  به  شعور  بر  مبتني  را  ارادي  بيرفتاري  ادهد.  عمل  روي  گمان  ز 

پديده  هماينداختيار،  بسيط  نه  و  مركب  ادراك  با  كه  است  اساساً باشد؛ چراكه  مي  اي 

  . ندكشامي  دنبال خوده را ب  هاييو كنش  آثار   - به آن يتوجهي غفلت و ب  نه-  توجه به علم
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